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1. مقدمه
پرسش از علت آفرينش، از نخستين و مهم ترين مسائلي است كه انسان همواره با آن 
روبه رو بوده و در پي يافتن پاسخِ آن برآمده است. نقطه ي مقابل آفرينش، مرگ است و 
انسان، از آن جا كه هميشه با اين پديده مواجه و از آن گريزان و ترسان بوده، دغدغه اي 

هميشگي براي شناختن و شناساندن آن داشته است و هم چنان ادامه دارد.
ــفه، متکلمان و عارفان هر يك به فراخور رسالت خود و ظرفيتّ درك  پيامبران، فلاس
مخاطبانشان، تعبيري از مرگ داشته اند كه با ديگران متفاوت است. از جمله جلال الدين 
ــري از معارف قرآني و احاديث نبوي و مطالعه در آثار عرفای  ــد مولوي، با بهره گي محم
پيش از خود ـ به ويژه حکيم غزنوي ـ2 مفاهيم اجتماعي، اخلاقي و فلسفي را صبغه ي 
ــکافي كرده است. يکي از اين مفاهيم فلسفي، مرگ است كه مولانا  عرفاني داده و موش

آن را از جهات گوناگون نگريسته و معاني متفاوتي از آن به دست داده است.

2. معاني مرگ
ــتاد معني دارد كه  ــت. اين واژه بيش از هش ــرگ پايان زندگي و نقطه ي مقابل آن اس م
ــوّت حيواني و حرارت غريزي، فناي حيات،  ــدن ق برخي از آن ها عبارت اند از:»باطل ش

نيست شدن زندگاني، موت، وفات، اجل، فوت، كام، هوش، مَنيَّت، درگذشت و...«
)دهخدا، ج 43، ذیل مرگ(.»واژه  ي مردن نيز مصدر لازم است و دو معني حقيقي و مجازي دارد 
كه معناي حقيقي آن از دست دادن زندگي و از ميان رفتن و معناي مجازي آن خاموش شدن 
ـ وقتي كه براي چراغ و شمع به كار رود ـ  و دست خوش رنج و درد شدن و چيزي يا 
كسي را سخت دوست داشتن است. مرگ نيز اسمي است كه بر حالت يا كيفيت مردن و 
توقف پايدار فعاليت هاي زيستي مانند تنفس و سوخت و ساز اطلاق مي شد« )صدر افشاري و 
دیگران، 1373: 1043-1038(.واژه ي »موت« در عربي بهترين برابر براي واژه ي مرگ است، »به 
معناي جدايي روح از جسم و مجازاً درباره  ي باد، آتش، تب، گرما، مکان و... به ترتيب به 

معناي سکون، سرد شدن، كاهش، و خلوت شدن به كار مي رود«)معلوف، 1379: 778(.

3. مرگ در مثنوي
ــته ي مثنوي و بيانگر  ــودن از ويژگي هاي برجس ــتان ب ــتان در داس تنوع موضوع و داس
ــن و مفاهيم ـ كه باز  ــن ويژگي و نيز تکرار مضامي ــت. اي ــري مولانا از قرآن اس تأثيرپذي
ــت ـ سبب شده كه مولانا بارها از واژه ي مرگ استفاده كند و  محصول پيروي از قرآن اس
معاني مختلفي از آن را در جاي جاي مثنوي بگنجاند. وي اين واژه  را هم به تنهايي و هم 

ــن اين مقاله، بررســي معاني  ــدف از تدوي ه
ــوي معنوي  ــرگ در مثن ــون واژه ي م گوناگ
ــف لغوي مرگ،  اســت و در آن، ضمن تعري
ــا از آن اراده  ــه مولان ــه معاني ديگــري ک ب
کرده پرداخته شده اســت.روش اجراي اين 
ــه اي و منبع اصلي شــرح  ــش، کتابخان پژوه
ــل انتخاب  جامع مثنوي معنوي اســت. دلاي
ــتفاده ي مؤلف  ــن شــرح عبارت اند از: اس اي
از تمام شــروح موجود، مقايســه و انتخاب 
ــت، توضيح  ــراي هر بي ــن معنا ب نزديك تري
ــات، بدون  ــي تمام ابي ــد معن مختصــر و مفي
درگير شدن با مســائل و مشكلات فلسفي و 
ــتن علائم سجاوندي  کلامي، و دقّت در نوش
که به درســت خواندن ابيات کمك مي کند.

ــرگ اختياري،   ــات، فناء في الله، م مرگ، حي
مرگ معنوي، تسليم، فقر 
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به صورت تركيبي به كار برده است.پايان حيات مادي، مرگ ارادي 
ــليم و توكل  و اختياري، مرگ معنوي، غيبت و دوري از حق، تس

و... از معاني گوناگوني است كه در مثنوي براي مرگ آمده است.

1ـ3. مرگ در معناي پایان حيات مادي
ــتان پرداخته و قصدش  ــه بيان داس ــرگاه در مثنوي ب مولانا ه
روايت داستان بوده، مرگ را در معناي متداول و عام، يعني پايان 

ــتان وزير  ــت.در داس ــماني، به كار برده اس ــات مادي و جس حي
ــد، مرگِ وزير،  ــان نصرانيان اختلاف افکن ــاه جهود، كه مي پادش

مرگ ظاهري است. 
چون كه خلق از مرگِ وي آگاه شد/ بر سر گورش قيامتگاه شد3  )663/1(

ــف، لاحول  ــه به جاي عل ــي و بهيمه اش ك ــتان صوف در داس
ــت، شگفت زده از سبب دشمني مار  خوراكش بود و رنجور گش

و كژدم با انسان مي پرسد:
آدمي مر مار و كژدم را چه كرد/كاو همي خواهد مرو را مرگ و درد )230/2(

در تفسير حديث پيامبر كه فرمود: »لا تفَْضِلوني عَلي يونس بنِ 
ــدازد و آن ها را پند مي دهد. در  ــيران نظر مي ان مَتي«، پيامبر به اس
اثناي اين پند و اندرز، »مرگ ظاهري را سبب بيدار شدن آنان از 
ــهوات حيواني و  ــواب غفلت و تناول زهر آميخته به قند ـ ش خ
ــبب غوطه ور شدن در فنا و مرگ مي داند«  ــيطاني ـ را س اميال ش

)زماني: ج 3، 1378: 1159(.

با 

نشاط آن زهر مي كرديد نوش/مرگتان خُفيه گرفته هر دو گوش  )4549/3(4

2ـ3. مرگ اختياري )عارفانه(
آنان كه در اين دنيا هواهاي نفساني را در خود كُشته اند با مرگ 
اختياري، كه قبل از مرگ اضطراري و جسماني است، مي ميرند. 
ــت كه مأثوره ي »مُوتوُا قَبلَْ أن  اين مرگ خاصِّ عارفان كاملي اس

ــوا« را مبنا و غايت  تمَوتُ
عرفاني خويش  ــلوك  س

ابتداي  داده اند.مولانا در  قرار 
مثنوي و از بيت چهارم ني نامه، سير 

ــان را بيان  ــي موجودات، به ويژه انس تکامل
ــت و باز جُستنِ مبدأ اصلي و حقيقي را  كرده اس

براي هر كسي كه از اصل خود دور مانده باشد حتمي و 
ضروري مي داند و معتقد است كه در اين باز جستن، كمال 
نهايي و مطلوب غايي به دست مي آيد. هر كسي كاو دور ماندْ 

از اصل خويش/ باز جويد روزگار وصل خويش )4/1(
ــي رجوع  ــت: يک ــه مبدأ دو نوع اس ــن رجوع ب »اي

اختياري و ديگري اجباري؛ رجوع اختياري آن است 
ــان كامل، طريق تصفيه را  كه سالك با ارشاد انس

ــد و حقيقت را  ــد و به تهذيب نفس رس بپيماي
شهود كند ولي رجوع اجباري فقط با مرگ 

ــماني و عنصري تحقق  و فناي كالبد جس
مي يابد«)زماني، ج 1، 1378: 54(.

ــته اي بزرگ و ارزشمند  هرچه خواس
ــد، طي طريقِ دست يابي به آن نيز  باش
دشوار است. عاشقان الهي كه خواستار 
ــج متصور ـ  ــن بزرگ ترين گن يافت
سعادت ابدي و رضوان پروردگار ـ 
هستند با تحمل شدائد و مشقت هاي 
جسمي و روحي فراوان و استقامت 
ــه اين مهم  ــتمرار در اين راه، ب و اس
دست مي يابند. به همين سبب مولانا 
راه عشق را »راه پرخون« مي نامد؛ اين 

راهِ پرخون كه تهذيب و تزكيه ي نفس 
است، همان رجوع و مرگ اختياري است 

ــان ماجراهاي آن راه  ــي« را مجراي بي و او »ن
پرخون مي داند و مي فرمايد:

ني حديثِ راهِ پر خون مي كند
قصّه هاي عشق مجنون مي كند )13/1(

ــخت و  ــيرِ س ــت كه انتخاب آگاهانه ي اين مس ــه پيداس ناگفت
ــا، به اميد وصال به معشوق ازلي و وفا به عهد مقدّس  طاقت فرس
ــايند را براي عارف به ارمغان مي آورد. به  ــت5 نهايتي خوش الَسَ
همين سبب، تلاش در مسير دست  يابي به مرگ اختياري، گرچه 
ــخت و ناگوار است، اما در مقايسه با شَعَفِ ناشي از  به ظاهر س
ــذوب را مي ربايد.مولانا در  ــالك مج آن، ناچيز مي نمايد و دل س
ِّکُمْ في أياّمِ دَهرِكُمْ نفََحاتٌ ألا فَتعََرَّضوا  بيان معني حديث »إنَّ لرَِب
ــه بهره گيري از نفحات الهي، دوگونه جان براي  لهَا«، با توصيه ب
ــت و جان و رواني را كه به حکم مرگ اختياري  ــان قائل اس انس

هدف از تدوين اين مقاله، بررســي معاني گوناگون 
واژه ي مرگ در مثنوي معنوي اســت و در آن، ضمن 
تعريف لغوي مرگ، به معاني ديگري که مولانا از آن 

اراده کرده پرداخته شده است

پايان حيات مادي، مرگ ارادي و اختياري، مرگ معنوي، 
ــوکل و... از معاني  غيبت و دوري از حق، تســليم و ت

گوناگوني است که در مثنوي براي مرگ آمده است
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از اوصاف بشري و اسارت شهوات رَسته و به فناي در حق 
ــد، »جانِ مرده« مي نامد و معتقد است كه اين   ــيده باش رس

جان ها، با نفحه ي الهي به جنبش درمي آيند:
جانِ آتش يافت زو، آتش كُشي/جانِ مرده يافت در خود، جنبشي )1955/1(

وي مرگ اختياري را رياضت و تهذيب نفس و راز دست يابي 
به زندگي جاوداني را در نائل شدن به چنين مرگي 
ــت كه اين مرگ به عارف  مي داند و معتقد اس
ــمند و طولاني مي بخشد؛  عمر پربركت، ارزش
ضمن اين كه بيانش را با پارادوكسِ زيبايي، رنگ و 

جلايي خاص مي بخشد:
همرهِ غم باش، با وحشت بساز/مي طلب در مرگِ خود عمرِ دراز  )2265/2(

ــاني و دل نبستن به  ــي از لذايذ و خواسته هاي نفس چشم پوش
آن ها، كه از بن مايه هاي تفکّر عرفاني است، در مثنوي بارها مورد 
تأكيد قرار گرفته و بيت بالا نمونه اي از آن است.»عرفا، مرگ 
ــرده و در چهار نوع  ــته بندي ك را به گونه اي ديگر دس
موت أحمر )سرخ(، موت أبيض )سفيد(، موت 
ــياه( قرار  ــود )س ــبز( و موت أس أخضر )س
داده اند. منظور آنان از موت أحمر مخالفت با 
ــاني، موت أبيض تحمل گرسنگي،  هواهاي نفس
موت أخضر پوشيدن جامه هاي ژنده و موت أسود تحمل اذيت 

و آزار خلايق است« )زماني، ج 3، 1378: 983(.
ــاي كم رنگي از موت احمرند و  ــه گونه مرگ ديگر، تجلي ه س
ــوان همه ي آن ها را در مرگ احمر يعني مخالفت با هواهاي  مي ت
ــي كه به هر چهار  ــاني خلاصه كرد.  از ديدگاه عارفان، كس نفس
ــون بماند، از  ــگي از غفلت مص ــرگ بميرد و با مراقبت هميش م
ــماني مي رهد و به بقاي ابدي  ــته هاي جس ــارت تن و خواس اس
ــتمرار و  ــت معناي »مُوتوا قَبلَْ أنْ تمَوتوا«.اس ــد و اين اس مي رس
مداومت، شرط اصلي دست يابي و حفظ مرگ اختياري است. به 
ــتاده و در مبارزه با  ــبب عارفان هرگز از تلاش باز نايس همين س
ــه در حال مردن بوده اند  نفس، لحظه اي غفلت نکرده اند و هميش
ــي روحي خود به  ــراي ترقي و تعال ــار مردن پله اي ب ــر ب و از ه

مراتب بالاتر ساخته اند؛ 
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتي است/مصطفي فرمود: »دنيا ساعتي است«)1142/1(.

ــوم مثنوي در قصه ي وكيل صدر جهان، كه از  مولانا در دفتر س
ــقان  ــاره مي كند كه مرگ عاش ــت، به اين نکته اش ــارا گريخ بخ
پروردگار بسته به حالات روحي و درونيشان با هم تفاوت دارد:
عاشقان را هر زماني مردني است/مردنِ عشّاق خود يك نوع نيست )3834/3(

ــير  ــا با مرگ اختياري گامي در س ــر وي، عارفان نه تنه به نظ
تکاملي به پيش برمی دارند و به مقام قرب و أمن الهي نزديك تر 
ــه مانعي براي  ــي مادي را ـ ك ــه توقف در زندگ ــوند، بلک مي ش
رسيدن به بقاي دائمي است ـ مرگ و نيستي و رهايي از زندگي 

ــت يابي به پايندگي و حيات جاودانه مي دانند.  دنيوي را كليد دس
ــد، بلکه دائماً در  ــه تنها از آن نمي گريزن ــت ن حال كه چنين اس
ــتند و براي برآورده شدن اين آرزو، با  ــيدن به آن هس آرزوي رس
تمام توان مي كوشند. وي از زبان عاشقِ واقعي، ناصحِ سرزنشگر 

خود را چنين مخاطب قرار مي دهد:
آزمودم مرگ من در زندگي است / چون رَهَم زين زندگي، پايندگي است

اقُّتُلوني، اقُْتُلوني يا ثقِات / إنَّ في قَتْلي حَياتاً في حَيات )3838/3� 3839(
ــيده، از ارزش و والا مرتبگي آن  ــي كه به چنين مرگي رس كس
آگاه است و بر خود مي بالد و از اين كه توسط شاه حقيقت كشته 
ــرح اين اشتياق در دفتر چهارم و  ــده سر از پاي نمي شناسد. ش ش
ــتان سگي، كه در محله ي خود گداي نابينايي را ديد و به  در داس
او حمله كرد، آمده است. در اين داستان،  از زبان پرنده ي مرده اي 
ــق حقيقي خدا ـ كه براي به دام انداختن پرندگان ديگر ـ  ـ عاش
ــاه )پروردگار( قرار دارد، به مرده  ــقان اهل فنا ـ در دست ش عاش
ــاه مي بالد و اين مرگ را از آن جهت كه به  ــت ش بودنش در دس
ــده، زندگي باطني و واقعي  ــاهِ وجود بر او عارض ش ــت ش دس
مي داند و از اين كه توانسته انَانيتّ و هستيِ موهوم و مجازي خود 

را ساقط نمايد، غرق در شادي و سرور است.
من نه مُردارم، مرا شَه كشته است/صورت من شِبهِ مُرده گشته است )1060/4(

ــلامت و ايمني از گرفتاري  ــن مرگي را ضامن س و چون چني
ــوي و عذاب آخرت مي داند، با طيب خاطر آن را مي پذيرد و  دني

به استقبالش مي رود.
مُرده گردم، خويش بسپارم به آب/مرگِ پيش از مرگ، امن است از عذاب )2271/4(

ــارف واقعي نيز  ــير را طلب مي كند ع ــه كه طفل، ش همان گون
ــه گنجي، كه در مرگ  ــت ب مرگ را مي خواند تا با اين درخواس

اختياري و قطع تعلّقات مادّي نهفته است. برسد:

مولانا در ابتداي مثنوي و از بيت چهارم ني نامه، سير 
تكاملي موجودات، به ويژه انسان، را بيان کرده است و 
باز جُستنِ مبدأ اصلي و حقيقي را براي هر کسي که از 

اصل خود دور مانده باشد حتمي و ضروري مي داند

ــان هرگز از تلاش باز نايســتاده و در مبارزه با  عارف
ــس، لحظه اي غفلت نكرده اند و هميشــه در حال  نف
ــار مردن پله اي براي ترقي و  ــردن بوده اند و از هر ب م

تعالي روحي خود به مراتب بالاتر ساخته اند
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بلكه خواهانِ اجل چون طفل، شير/نه ز رنجي كه تو را دارد اسير
مرگ جو باشي، ولي نه از عجزِ رنج/بلكه بيني در خرابِ خانه گنج )2533/4� 2532(

ــمند، سالك را نه به گور، بلکه به نور  اين مرگ متعالي و ارزش
مي برد و صفاي قلبي و روحاني عطايش مي كند و سبب مي شود 
ــود، كه غايت  كه بدون پرده و مانع به ديدار پروردگارش نائل ش

آمال سالك و اصلي ترين هدف حيات مادي و معنوي اوست.
بي حجابت بايد آن، اي ذوُلباب/مرگ را بگزين و بردَر آن حجاب

نه چنان مرگي كه در گوري روي/مرگ تبديلي كه در نوري روي )739/6� 738(
اين مرگ سبب درك اتحّاد عاشق و معشوق و يگانگي عابد و معبود 

است و تا چنين مرگي اتفّاق نيفتد، درك اين يگانگي مسير نيست.
آن يكي اي نه كه عقلش فهم كرد/فهمِ اين موقوف شد بر مرگِ مرد )2683/6(6

مرگ اختياري كه مولانا ضرورت، انواع، راه دست يابي و شرح 
ــتياق نائل شدن به آن را بيان كرده است، نه يك شعار صرف  اش
ــان و راه عروج و  ــي عارف ــاس خط مش و لفظ توخالي، بلکه اس
تعالي به عالم بالاست؛ به گونه اي كه تنها كيش و مذهب عارفان 

اين مرگ است و لاغير:
چيست معراج فلك؟ اين نيستي/عاشقان را مذهب و دين، نيستي )233/6(

به همين دليل است كه از نظر مولانا تلاش كساني كه به مرگ 
اختياري نمرده اند، ولايت دوم نيافته و از كمندِ انَانيتّ و خودبيني 
رها نشده اند. در اين صورت، جان كندن و بيهوده و ابتر است و 

راه به جايي نمي برد:
جان بسي كنديّ واندر پرده اي/زان كه مُردن اصل بدُ، ناورده اي

تا نميري، نيست جان كندن تمام/بي كمالِ نردبان، نايي به بام  )723/6�724(

3ـ3. مرگ معنوي )دل مردگي و ناتواني از درك حقيقت(
ــرگ را در معناي ناتواني از درك حقايق به كار  مولانا گاهي م
ــيدن به  ــان اين ناتواني تلاش در جهت رس ــرد و براي درم مي ب
ــت فقر را توصيه مي كند و نجات از مرگ معنوي را در گروِ  دول

دست  يابي به آن )فقر( مي داند:
برگِ بي برگي، تو را چون برگ شد/جان باقي يافتيّ و مرگ شد )1378/2(

»وي صفات زشت و ناپسند اخلاقي را مرگ معنوي براي حيات 
ــتي انجام  طيبّه ي روح مي داند و آن را كيميايي مي داند كه به درس
نگرفته و نتيجه ي عکس داده است. به همين سبب به جاي ارزش 
ــه مس بي ارزشِ  ــي، آن طلاي ناب را ب ــه روح و جان آدم دادن ب

بي ايماني و بي اعتقادي تبديل كرده است« )زماني، ج 3، 1378: 676(.

كيمياي مرگ و جَسك است آن صفت/مرگ گردد زان حياتت عاقبت7 )2686/3(

4ـ3. غيبت و دوري از حق
ــان بودن، رواني خود را گم مي كند. توبه  ــان، به اقتضاي انس انس
ــن در آن از عذاب  ــت كه گناهکاران با پناه گرفت پناهگاه امني اس
درامان مي مانند. مولانا سبب كشته شدن زاغ را به دست حضرت 
ــوي از جانب او )زاغ( مي داند و  ــت عمر دني ابراهيم )ع( درخواس
ــيطان مانند مي كند و آرزو مي كند كه اي كاش  احوال زاغ را به ش

شيطان، به جاي طلبِ عمرِ درازِ دنيوي از خدا، توبه مي كرد:
گفت: أنظِرْني إلي يَوْمِ الجَْزا / كاشكي گفتي كه: تُبْنا رَبَّنا )769/5(

ــود،  ــبب آرامش دروني فرد مي ش ــن توبه، در عين اين كه س اي
ــان است و محروم  بيانگر اهميت حضور پروردگار در قلب انس

بودن از اين حضور مساوي با مرگ و نيستي است:
عُمرِ بي توبه، همه جان كندن است/مرگِ حاضر، غايب از حق بودن است

عُمر و مرگْ اين هر دو با حق خوش بوَُد/بي خدا، آبِ حيات آتش بوَُد  )770-771/5(
5ـ3. تسليم محض و توكّل

از ويژگي هاي عارفان واقعي، دل سپاري به حکم الهي و تسليم 
ــاد دروني فرد به  ــت. هرچه ايمان و اعتق ــودن در برابر آن اس ب
ــليم  ــد در برابر اراده ي او بيش تر تس خداي خويش بيش تر باش
ــت كه توكل به خدا حاصل  ــود و از اين تسليمِ محض اس مي ش
ــود. »مرده بودن« تعبيري است كه مولانا براي اين حالت به  مي ش
كار مي برد. وي اين مرده بودن در برابر حکم پروردگار را سبب 

ايمني از عذاب الهي مي داند:
مُرده بايد بود پيش حكمِ حق / تا نيايد زخم از رَبُّ الفَْلق  )911/1(

6ـ3. فقر و نياز
ــتان طوطي و بازرگان، فقر و نياز را معناي اصلي  مولانا در داس

مردن طوطي مي داند و معتقد است كه التزام فقر و نياز و مردن ـ 
ــيدن به حيات واقعي است و حتيّ  ترك خودبيني  ـ لازمه ي رس

سبب مي شود كه فرد مانند عيسي فرخنده و نيکو عاقبت شود:
معني مردن ز طوطي، بدُ نياز/در نياز و فقر، خود را مرده ساز

تا دَمِ عيسي تو را زنده كند/هم چو خويشت خوب و فرخنده كند )1910/1�1909(
مولانا، علاوه بر معاني گوناگوني كه براي مرگ آورده است، با 
ــن واژه تركيباتي نيز آفريده كه در اين جا چند نمونه از آن ها را  اي
ــاني را كه به مرگ اختياري نمرده اند،  ــي مي كنيم:وي كس بررس

توبه پناهگاه امني اســت که گناهكاران با پناه گرفتن 
در آن از عذاب درامان مي مانند

ــاي مرگ و  ــاي واژه ه ــر کاربرده ــل ب ــرور و تأمّ م
مترادف هاي آن در مثنوي اين نكته را روشن مي کند 

که مولانا نسبت به مرگ بينشي چند جانبه دارد
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ــك به نداي معنوي اولياي  ــيده مي نامد و آنان را به لبيّ فنا پوس
الهي فرا مي خواند تا به اين وسيله از نابودي رهايي يابند:

اي فنا پوسيدگانِ زير پوست/ باز گرديد از عدم، ز آواز دوست  )1935/1(
مردگان از هواهاي نفساني را نيز زنده ي واقعي مي شمارد و مرگ 
ــرابي لذت بخش مي داند، كه هر لحظه در پي مست  ــان ش را برايش

شدن با آن هستند و اين زندگان مرده را مرگ آشام مي نامد:
مرگ آشامان ز عشقش مرده اند/دل ز جان و آبِ جان بر كنده اند )4220/5(

مولانا با نکوهش طالبان دنيا، كه فقط براي كسب مقام و ثروت به 
دوندگي مي افتند، غلبه ي غفلت را بر آنان سبب اين دوندگي مي داند. 

او اين گونه دوندگي به دنبال مقام و ثروت را مرگِ خر مي نامد:
اولش دَودَو، به آخر، لتَ بخوَر/جز در اين ويرانه نبْوَد مرگ خر )1331/4(

ــاره شد، عارفان براي »مرگ سياه« و ابتلاي به  همان طور كه اش
ــن تركيب را ـ  ــد، اما مولانا يك بار اي ــي قائل ان آن ارزش والاي
برخلاف نظر عارفان ـ به معناي عدم و نيستي به كار برده است:
آن چه خوردي واده اي مرگ سياه!/از نبات و دارو و برگ و گياه  )1895/1(

ــبهّ يك اضافه ي تشبيهي است  در مثنوي گاهي واژه  ي مرگ، مش
و هربار با توجه به ويژگي برجسته و خاصي كه مولانا از مشبهٌ به 
در نظر داشته، به يکي از جنبه هاي آن ـ مرگ ـ اشاره كرده است.
عموميتّ و شمول همگاني، ويژگي اصلي و رعب آور مرگ است. 
چنين سرنوشتي، بدون استثنا، در انتظار هرجانداري است. مولانا 

با توجه به اين ويژگي، تركيبِ درياي مرگ را به كار مي برد:
در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ/در هزيمت، رفته در درياي مرگ )1892/1(

ــي از نمودهاي عجز  ــري در برابر مرگ يک ــي تدبير بش ناتوان
ــت. توجه مولانا به اين ويژگي،  ــان و مايه ي تفکّر در آن اس انس
سبب آفرينش دو تركيبِ جاروبِ مرگ و تيغِ مرگ شده است:

آن كه از پنجه، بسي سرها بكوفت/ هم چو خس، جاروبِ مرگش هم بروفت )1356/1(
اي هلاكت ديدگان از تيغِ مرگ/برزنيد از خاك، سر چون شاخ و برگ )1625/5(

4. نتيجه گيري
ــرور و تأمّل بر كاربردهاي واژه هاي مرگ و مترادف هاي آن در  م
مثنوي  اين نکته را روشن مي كند كه مولانا نسبت به مرگ بينشي 
چند جانبه دارد و هرگز در پي محدود كردن آن به معنايي خاص 
ــي از معاني و  ــور موقعيتّ، هربار به يک ــده، بلکه به فراخ برنيام
جوانب آن پرداخته است. برجسته ترين معنايي كه مولانا در مثنوي 
ــان، كاربرد  ــت. تنوّع در بي ــرگ آورده، مرگ اختياري اس براي م
ــاختن تركيب هاي وصفي و  ــورت مفرد و س ــرگ به ص واژه ي م
اضافي با اين واژه از مواردي است كه در مثنوي به چشم مي خورد 

و از هر يك نمونه هايي در اين نوشتار آمده است.

1. برگرفته از این بیت مولانا که مي فرماید:

م�رگِ بي م�رگي بوَُد ما را ح�لال          برگِ بي برگي بوَُد ما را نوال )3927/1(•

2. ترُك جوشش شرح کردم، نیم خام  از حکیمِ غزنوي بشنو تمام )3749/3(•

3. درخصوص نحوه ي ارجاع ابیات یادآوري این نکات ضروري است:الف( مبناي 

ارجاع به مثنوي، شرح جامع مثنوي معنوي، تألیف کریم زماني است.ب( عدد 

سمت راست خط کج شماره ي دفتر و عدد سمت چپ شماره ي بیت است.ج( 

هرجا تعداد نمونه ها زیاد است، در پي نوشت ها شماره  ي بیت و دفتر � براي 

مراجعه � آمده است.د( از منابع شماره  ي 5 و 1، که در پایان آمده است، مستقیماً 

مطلب نقل نشده و فقط در یافتن نمونه ها از آن ها استفاده شده است.•4. در این 

ابیات نیز مرگ در معناي پایان حیات مادّي آمده است: 791/1، 1341/1، 1892/1، 

 ،1825/2  ،1531/2  ،1504/2  ،1344/2  ،1342/2  ،940/2  ،388/2  ،1895/1

 ،2827/3  ،2502/3  ،1791/3  ،1424/3  ،1141/3  ،43/3  ،2600/2  ،1897/2

 ،3710/3  ،3558/3  ،3517/3  ،3516/3  ،3429/3  ،3347/3  ،3131/3

 ،4656/3 ،4605-4609/3 ،4428/3 ،4331/3 ،4069/3 ،3951/3 ،3799/3

 ،3664/3124  ،4/4  ،2800/4  ،1681/4  ،1662/4  ،1328/4  ،174/4  ،69/4

 ،1967/5 ،1829/5 ،1725/5 ،1713/5 ،1625/5 ،756/5 ،383/5 ،3726/4

 ،1580/6  ،1451/6  ،772-776/6  ،442/6  ،2824/5  ،2823/2362  ،5/5

3404/6، 3576/6، 3576/6، 3604/6 و 4877/6.•5. اشاره به آیه ي: »وَ إذْ 

أخَذَ رَبُّكَ مِنْ بنَي آدَمَ مِنْ ظُهورِهِمْ ذُرَّیتَُهمْ وَ أشْهَدَهُمْ عَلي أنفُْسِهِمْ ألسَْتُ برَِبِّکُمْ 

قالوا بلَي شَهِدْنا أنْ تقَولوا یوَْمَ القِْیامَه إناّ کُنّا عَنْ هذا غافلین« اعراف، 172.•6. در 

این ابیات، مرگ در معناي مرگ اختیاري آمده است: 1985/1، 716/3، 3365/3-

 ،549-551/5  ،2533/4  ،1372/4  ،430-431/4  ،3833-3834/3  ،3364

-3841/6  ،1537-1541/6  ،820-821/6  ،730/6  ،3821/5  ،1254-1255/5

است.• آمده  معنوي  مرگ  معني  به  مرگ  نیز   840/4 بیت  در   .7•.3836

1. جعفري، محمدتقي، از دریا به دریا، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

 .3•1377 تهران،  دانشگاه  انتشارات  تهران،  لغت نامه،  علي اكبر،  دهخدا،   .2•1365

زماني، كريم، شرح جامع مثنوي معنوي، تهران، انتشارات اطلاعات، چ 3، 1378•4. 

صدرافشاري، غلامحسین و ديگران، فرهنگ فارسي امروز، تهران، نشر كلمه، چ 1، 

1373•5. گوهرين، صادق، فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوي، تهران، كتاب فروشي 

زوّار، چ 2، 1362•6. معلوف، لويس، المنجد، تهران، انتشارات اسلام، چ 1، 1379•


